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گزارش

 پامنار؛ روستایی که زنان شاغل 
از مردان پیشی گرفته‌اند       

نقاشی‌های کودکی روی »کپه«

اجـــازه می‌گیـــرم بـــرای ضبط صـــدا و 
مصاحبـــه؛ مـــادرش می‌گویـــد فیلـــم 
بگیریـــد، فیلـــم بگیریـــد تـــا بلکـــه کار 
مـــا رونـــق بگیـــرد در فضای مجـــازی. 
می‌گوید؛ تا پیـــش از اینکه انگشـــتان 
کوچکش توان کار با ســـوزن و رج زدن 
پیدا کند، کنارم می‌نشســـت و حرکات 
دســـت‌های من را که برگ‌های درخت 
خرمـــا را درهـــم می‌پیچیـــد، دنبـــال 
می‌کـــرد. در نظـــرش جـــادو بـــه نظـــر 
می‌رســـید و محســـور ایـــن تردســـتی 
بود کـــه ورد مـــرا یـــاد بگیـــرد. من هم 
همینگونـــه بـــودم و بـــا یـــک چشـــمم 
دســـتان مادرم را دنبال می‌کـــردم و با 
چشـــم دیگـــرم لب‌هـــای او را زیرنظـــر 
داشـــتم. الهـــه کم‌کـــم قـــد کشـــید و 
دســـتانش که قـــوت گرفت ســـوزن به 
دســـت شـــد و شـــروع کـــرد بـــه بافت 
برگ‌هـــای نخـــل. مـــن از 5 ســـالگی 
شـــروع کـــردم و الهـــه از 11 ســـالگی. 
انبوهـــی از ســـاقه‌ها در کنارمـــان روی 
هـــم چیده شـــده بـــود و ما بـــا حرکت 
تنـــد دســـت‌ها ســـاقه‌های باریـــک و 
منعطـــف را در کنـــار هـــم می‌تنیدیم. 
زمـــان زیـــادی نمی‌بـــرد تـــا ســـاقه‌ها و 
برگ‌ها بـــه زیرانداز، ســـفره، ســـبد، یا 
صدهـــا چیز دیگـــر تبدیل شـــود. حالا 
دیگـــر کار و کار و کار بـــود و کپـــو، کپو و 

کپـــو. هر چه بیشـــتر می‌بافتیـــم، بهتر 
بود و ســـفارش کار هم بیشـــتر و درآمد 

هـــم بهتر.
ســـال‌ها گذشت تا الهه، راز کار مادرش 
را دریافـــت. وقتـــی کـــه دیگـــر دختری 
جوان بود و دلبســـته فرهنگ و ســـنت 
ســـرزمینش. آن زمـــان که مزه عشـــق 
را چشـــید، هنـــری یافـــت بی‌بدیل که 
از خاندانـــش به او رســـیده که حاصل 
تبلور شـــور و طبیعـــت و زندگی نهفته 
در دل و جـــان زنـــان منطقه شـــهیون 
دزفول خوزســـتان بود و حالا او بود که 
امروز بـــه زندگی زنـــان و اقتصاد خانوار 
روستایشـــان رونق بخشـــیده بود. الهه 
ســـازگار می‌گویـــد کـــه کپوبافـــی دیگر 
بـــرای او تنها راهـــی برای کســـب روزی 
نیســـت؛ بلکه هنری اســـت کـــه روح و 
جانش با آن سرشـــته شده و در آن و به 
آن می‌بالـــد و هـــر روز طرحی می‌شـــود 
تازه کـــه در کالبـــد بی‌جـــان برگ‌های 

درخـــت خرما دمیده می‌شـــود.
 

پامنار خاطرات کودکی
نقاشـــی‌های زمـــان بچگـــی را بـــه یاد 
بیاوریـــد؛ آســـمانی آبی و دشـــت‌هایی 
یـــا  آب  از  رودی  کنـــار  در  سرســـبز 
دریاچـــه با خانه‌هـــای کاهگلـــی، که در 
آن خورشـــید ماننـــد چراغـــی فـــروزان 
درختـــان  می‌تابـــد؛  کـــوه  پشـــت  از 
مختلفـــی کـــه در هـــر قســـمت از این 
دشـــت سرســـبز روییده‌انـــد. قبـــل از 
رســـیدن به روســـتای پامنار، از آن بالا 
به چنین تصویری می‌رســـید کـــه انگار 
بـــه درون قـــاب نقاشـــی‌های کودکانه 
خود پا می‌گذاریـــم؛ خانه‌های کوچک 

کاهگلـــی کـــه در میـــان کوه و دشـــت 
سرســـبز رو به دریاچه‌ای که به ســـکون 
رســـیده‌اند و انعکاســـی از آرامـــش و 
نمایـــش  بـــه  را  کوه‌هـــا  ســـربلندی 
می‌گذارنـــد. رســـیدن بـــه این روســـتا 
و اقامـــت در آن بـــه مثابـــه‌ زندگـــی در 
تخیـــات کودکی با آرامـــش زیاد و روان 

آســـوده است.
»پامنـــار« در 40 کیلومتـــری دزفول، در 
زمســـتان حال و هـــوای بهـــاری تهران 
را دارد بـــا کمی‌ تفاوت؛ در دامنه رشـــته 
کوه زاگرس بین دو ســـد کرخه و دز که 
به حق اســـم بهشت گمشـــده جنوب 
ایران را یدک می‌کشـــد؛ زیر آسمانی که 
در غروب و طلـــوع آفتاب با زمین یکی 
می‌شـــود و صحنه‌ای کم‌نظیر و رؤیایی 
ایجاد می‌کند که چشـــم هـــر بیننده‌ای 
بـــه آن خیره می‌ماند. گویـــی آفتاب به 
حیـــاط هر خانه‌ای ســـرک می‌کشـــد تا 
دســـته‌های خشک‌شده کرتک را ببیند 
که در پناه ســـقفی ســـیمانی و کاهگلی 
روی هـــم چیـــده شـــده‌اند و بخشـــی 
از خانـــه بـــه کارگاه حصیربافـــی تبدیل 
شـــده اســـت. اغلب مـــردان پامنار به 
شـــغل قایقرانی، ماهیگیری و اکثر زنان 
علاوه بر خانه‌داری به شـــغل کپوبافی و 

حصیربافی مشـــغول هستند.
الهـــه، زندگـــی هنری خـــود را بـــرای ما 
این‌گونـــه توصیـــف می‌کنـــد: کار مـــا 
موروثـــی اســـت و جـــای خاصـــی برای 
آمـــوزش نرفته‌ایم. از بچگی کنار مادرم 
کار می‌کردم. از 12 ســـالگی کار را شروع 
کـــردم و به صـــورت تک‌تـــک می‌بافتم 
و می‌فروختـــم. امـــا از 20 ســـالگی کار 
را گســـترش دادم و حـــدود 3 ســـال 

کـــه  بدیعـــی  کارهـــای  می‌شناســـند؛ 
روحـــی تـــازه در کالبد این هنـــر قدیمی 
‌دمیـــده و ایـــن بافته‌هـــای ســـنتی را از 
مقام اشـــیایی صرفاً زینتی خـــارج و به 

کالاهایـــی مصرفـــی تبدیـــل می‌کند.
ایـــن هنرمنـــد گله‌منـــد اســـت کـــه از 
حمایـــت جـــدی برخـــوردار نیســـتند 
و بـــا مشـــکلات زیـــادی ازجملـــه تهیه 
مـــواد اولیـــه، عـــدم بیمـــه، مشـــکلات 
مالـــی و نبـــود جایـــگاه مناســـب بـــرای 
عرضه مســـتقیم کالاهای خـــود روبه‌رو 
هســـتند. او می‌گویـــد کـــه متأســـفانه 
میراث فرهنگی دزفـــول فقط با عده‌ای 
از افـــراد قدیمی‌ در ایـــن زمینه همکاری 
می‌کنـــد و از آنهـــا در نمایشـــگاه‌های 
داخلـــی و خارجـــی بهره می‌بـــرد. او که 
چندین بار پیگیر این مســـأله شـــده تا 
شاید بتواند در نمایشـــگاه‌های داخلی 

وارد شـــود، نتوانســـته موفق شـــود.
 

فعالیت مردان بی‌شغل
هادی علی‌بخش‌زاده دهیار روســـتای 
پامنـــار می‌گویـــد: حـــدود 70 درصـــد 
اهالی روســـتا بـــا موضوع گردشـــگری 
کســـب درآمـــد می‌کننـــد. بانـــوان بـــا 

صنایع‌دســـتی کپوبافـــی و حصیربافی 
درآمـــد دارند و مردان نیز بـــا قایقرانی، 
ایجـــاد کمپ‌هـــای گردشـــگری، لیدر 
محلـــی، مغـــازه‌داری و مســـائلی کـــه 
در مـــورد گردشـــگری مطـــرح اســـت، 

می‌کنند. فعالیـــت 
او درخصوص اشـــتغال فصلـــی مردان 
ایـــن روســـتا می‌گویـــد: هـــر نقطـــه 
گردشگری در ایران فصلی و پیک کاری 
دارد. جنـــوب مشـــخص اســـت که در 
زمستان و فروردین فعالیت می‌کنند، 
مثل شـــمال کـــه تابســـتان زمـــان کار 
دارند. به گفته او مردان این روســـتا در 

تابســـتان درآمد خاصـــی ندارند.
بخـــش‌زاده ادامـــه می‌دهـــد کـــه هنر 
کپوبافـــی ثبت ملـــی شـــده و پامنار به 
عنوان خاســـتگاه اصلی کپو شـــناخته 
می‌شـــود.  قبرســـتان تاریخی روســـتا 
دارای ســـنگ نـــگاره با قدمتـــی بالغ بر 
هزار ســـال اســـت. همچنیـــن دروازه 
قلعـــه شـــاداب نیز جـــزو ظرفیت‌های 
گردشـــگری ایـــن منطقـــه محســـوب 
می‌شـــود. این قلعـــه به دوره اشـــکانی 
برمی‌گردد ولـــی برای ثبـــت ملی هنوز 

کاری انجام نشـــده اســـت.
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روییده‌اند

اســـت که حـــدود 15 نفر پیـــش من کار 
می‌کننـــد؛ ایجاد اشـــتغال بـــرای زنانی 
که نان‌آور خانه هســـتند برایم بیشتر از 
جنبه هنری‌اش مهم اســـت. زمانی که 
نقشـــی تازه در خیالم شکل می‌گیرد تا 
آن را بـــه اثـــری قابل ارائه تبدیل شـــود، 
خواب به چشـــمانم نمی‌آید. آن هنگام 
که نطفـــه یک کار تازه در خیالم شـــکل 
می‌گیـــرد، تا آن زمان که بـــه اثری قابل 
ارائه تبدیل شـــود، خواب به چشـــمانم 

. ید نمی‌آ
 

رونق اقتصادی خانوارها
این هنرمند خوزســـتانی توانســـته برای 
بیش از حدود 15 نفر شـــغل‌ ایجاد کند 
و آنها را در درآمد حاصل از سفارشـــاتی 
که بـــرای بافت کپـــو می‌گیرد، ســـهیم 
کنـــد. الهـــه می‌گویـــد: نیازی نیســـت 
همکارانش روزانه و در ســـاعات خاصی 
در محـــل کار خاصـــی حاضـــر باشـــند. 
آنهـــا در خانه‌هـــای خـــود وقتی بـــه کار 
و امـــور خانه و فرزندانشـــان رســـیدگی 
می‌کننـــد، در زمان فراغـــت می‌توانند 
کپوهای سفارشـــی را ببافند. کپوهایی 
کـــه طرحشـــان توســـط الهـــه طراحی 

می‌شـــود. آن‌گونـــه کـــه او می‌گوید، به 
آنهـــا ســـفارش کار و طـــرح را می‌دهـــد 
و بعـــد در مـــدت زمـــان تعیین‌شـــده 
به سراغشـــان مـــی‌رود و کار را دریافت 
می‌کنـــد. کپوبافـــی تنوع زیـــادی دارد و 
بیش از 50 مدل از شـــاخ و برگ گیاهان 
و درختـــان و کرتک ســـاخته می‌شـــود؛ 
گاهـــی بـــا نـــخ و پشـــم هـــم طرح‌های 
متنـــوع بـــه آن اضافـــه می‌کننـــد. هنر 
کپوبافـــی به‌طـــور مســـتقیم بـــا وجود 
درخت‌هـــای نخـــل در خوزســـتان و 
اهمیـــت حضـــور آنهـــا ارتبـــاط دارد. 
قدمـــت کشـــت خرمـــا در ایـــران و در 
نزدیکی شـــوش قدیم، به حدود 5هزار 
ســـال قبـــل و زمـــان تمـــدن ایلامیان 
بازمی‌گـــردد؛ البته کشـــت نخـــل خرما 
از زمان هخامنشـــیان بیشـــتر در ایران 
رایج و به‌تدریـــج به یکی از عوامل مهم 
در حفظ امـــکان زندگی در مناطق گرم 

خوزســـتان، تبدیل شـــد.
 

خالق طرح‌های زیبا و کاربردی
حالا، الهه یکی از ســـه بانـــوی پامناری 
اســـت که همه او را بـــه خاطر کارآفرینی 
جدیـــدش  و  خـــاص  ح‌هـــای  طر و 

عکس: خبرگزاری صدا و سیما


